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دوره ‌گذاری مراحل تحولی »موضوع ‌شناسی فقهی« در تاريخ فقه اماميه

 دیسمحممیکح نسحد12

چکیده
و دانشیِ »موضوع‌شناسی فقهی«  بنيادين  رديابی تحولات  و  واکاوی  اين پژوهش  مسئلۀ 
يخی  است، اهمیت این تحولات از آنجایی است که منشأ شکل‌گيری »مرحله« يا »دوره‌ای« تار
دانشی،  مبحث  اين  در  می‌باشد.  اماميه  مذهب  اصولی  ــ  فقهی  انديشۀ  حرکتِ  مسيرِ  در 
تی مواجه است چون: پيش ــ داوری،  يخ علم پژوهانه به‌صورت پیشین با مشکلا مطالعات تار
يخی اين پژوهش با رويکردِ »پديدار شناسانه« بر پايۀ  کاستی در روش و عدم تطابق با واقعِ تار
يخی در بستر تحقق آن، بر آن است تا »موضوع‌شناسی فقهی« را مورد سنجش  کشفِ واقعِ تار
و مطالعه قرار دهد. به نظر می‌رسد برای دستيابی به اين مهم »موضوع‌شناسی فقهی« را بايد 
در چهارچوبِ حرکتِ عمومی انديشۀ فقهی ــ اصولی اماميه و مراحل دانشی آن، مورد واکاوی 
، مراحل دانشی، بر پايۀ تحولات »مسائل« يا »موضوعات« مورد مطالعه  قرار داد. در اين نوشتار
قرار گرفته است و شاخصه‌های ديگری مانندِ »شخصيت‌ها، مدارس، جغرافيا و دیگر عوامل« 
اگرچه عنصری محوری در مطالعه نبوده‌اند؛ به‌عنوان مکمل مباحث باید مورد توجه قرار گیرند. 
يخی و شکل‌گيری و تکامل در انديشۀ »موضوع‌شناسی  اين پژوهش نمايانگر پنج مرحلۀ تطور تار

فقهی« است که نشان‌گر و ارتقای دانشی در سيرِ انديشۀ فقهی ـ اصولی اماميه است.     

يخ فقه، موضوع‌شناسی، فقه امامیه. ی، تحول دانشی،  تار کلید واژه‌ها: دوره‌گذار
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مقدمه
حرکت در مسير دانش و پيشبرد مباحث علمی، از رهگذر احاطه و از سرگذشت مراحل 
تحولی دانش  آغاز می‌شود. رديابی زمينه‌های پيدايش انديشه و تلاش‌های دانشمندان در تکامل 
فروع علمی، روشنگر مسير پيشرفت دانش و بازدارندۀ دوباره کاری‌هاست و پژوهش را از گرفتار 

شدن در دام خطاها و آسيب‌های پيشين صيانت می‌کند.

حوزه  اين  است؛  اسلامی  فقه  دانش  حوزۀ  بنيادين  مباحث  از  فقهی«  »موضوع‌شناسی 
و پديداری مستحدثات  به‌واسطۀ تبدّل و دگرگونی موضوعات در دوران معاصر  انديشه‌گانی، 
، جلوۀ ويژه‌ای يافته است؛ حقیقتی که بازيابی تاريخِ اين انديشه و مراحل تحولِ دانشی  بی‌شمار

، امری ضروری می‌سازد.  آن را برای بهره‌گيری تام و برنامه‌ريزی مسير پيشِ رو

مطالعۀ حرکت تاريخی »موضوع‌شناسی فقهی« اگرچه پيش‌تر نيز صورت گرفته است؛ کارهای 
پيشين با نقدهای جدی و اشکالاتی مواجه است که مانع از دريافت تصويری روشن از حرکت 

»موضوع‌شناسی فقهی« در تاريخ فقه اماميه می‌شود. 

موضوع اين پژوهش نقد تلاش‌های پيشين، قاعده‌گذاری و نیز تطبيق قواعد بر فرايند مطالعۀ 
تاريخی و سير تحولات انديشه‌ای »موضوع‌شناسی فقهی« است. به این ترتیب پژوهشگر این مقاله 
ک‌های قابل نقد و ارزيابی، تحولات انديشه‌گانی  تلاش دارد تا با ارائۀ چهارچوب نظری روشن و ملا

»موضوع‌شناسی فقهی« را در فقه اماميه مرحله‌گذاری کند.  

خوانش‌های تاريخی »موضوع‌شناسی فقهی« بازۀ گسترده‌ای از مطالعات را به خود اختصاص 
داده است؛ مراد تاريخ‌نگاری‌هايی است که اهتمام به خوانش عمومی تاريخ فقه اماميه دارند. 
يکی از ويژگی‌های مورد مطالعه در این پژوهش‌ها به موضوعات احکام فقهی و تلاش فقيهان در 
مواجهه با این مسائل و موضوعات و نیز علاج آنها اختصاص دارد )سبحانی، 1418ق، ج1، ص92؛ 
جناتی، 1374ش، ص385 و 479ــ 481؛ فرحان، 2008م، ص41، ص236، ص293 و ص325؛ 
شهابی، 1417ق، ج3، ص301(، اين دست نگارش‌ها، )اگرچه اشارات عام و کلی(، می‌تواند نوعی 

پيشينۀ عام برای اين پژوهش باشد. 

به‌غیر از خوانش‌های عام تاريخ فقه، نگارش‌های تخصصی‌تری نسبت به »موضوع‌شناسی 
فقهی« و در مسير دانش فقه اماميه اختصاص يافته است؛ اين‌گونه از نگارش‌ها را در دو سبک و 

عرصه می‌توان رديابی نمود: 

الف. مطالعۀ عمومی »موضوع‌شناسی فقهی«؛ به‌شکل رديابی تاريخی موضوع‌شناسی از آغاز 
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؛ از جمله نمونه‌های جدی در این عرصه، مقاله »موضوع‌شناسی در سير تاريخی از  تا به امروز
نگاه‌های ابتدايی تا نظريه‌های کاربردی« اثر احمد مبلغی است )مبلغی، 1379ش، ص48-10(.

ب. مطالعات موردی »موضوع‌شناسی فقهی«، نزد يک فقيه تراز که از نمودهای این مطالعات، 
می‌توان به مقاله »موضوع‌شناسی در مکتب فقهی محقق اردبیلی « اثر یعقوبعلی برجی اشاره کرد 

)برجی، 1393ش، ص248-232(.

پيشينۀ  نوعی  به  تاريخی«  سير  در  »موضوع‌شناسی  مقالۀ  نگاشته‌ها،  طیف  اين  ميان  در 
مستقيم پژوهش حاضر است؛ ديگر اشارات و نگاشته‌ها را نيز می‌توان به عنوان پيشينۀ عام و 

زمينۀ پژوهش برای بازيابی گفتمان و ادبيات بحث مورد مداقه قرار داد.

ادبیات پژوهش  
ــ موضوع‌شناسی: »موضوع« اصطلاحی اصولی است که بر »مکلف، فعل او و يا امور خارجی« 
اطلاق می‌شود و حکم شرعی توقف بر آن دارد )مشکينی، 1392ش، ص265ــ266(؛ در تعبير 
 ، توقف دارد« )صدر آن  بر  که فعليت حکم شرعی  اصوليان: »موضوع، همۀ چيزهايی است 
بر اساس نگاه  ج1، ص238؛ غديرى، 1418ق، ص526؛ حسينی، 2007م، ص289(.  1419ق، 
اصولی، اين اصطلاح مفهومی اعم از »متعلق حکم« و »متعلق متعلق« است.1 افزون بر معنای 
یاد شده، در لسان فقیهان و اصولیان مجموعه‌ای دیگر از مفاهيم و کليد‌واژه‌ها در ارتباط با این 
موضوع رواج یافته است؛ از جملۀ این کلید واژگان که می‌توان به آن اشاره کرد: »سبب يا علت 

.ک: بيات، 1403ش، ص30ــ37(. حکم«، »اسم« و »عنوان« )ر

»موضوع« اصطلاحی مختص به اماميه نبوده، در ميان ديگر مذاهب اسلامی نيز جريان 
يافته است؛ چنانکه اصطلاح‌نگاران اهل سنت نيز »موضوع« را از منظر اصولی اين‌گونه تبيين 

کرده‌اند: »آنچه حکم دربارۀ آن صادر می‌شود«.2  

کيفيت  که به رصد موضوعات و  بر اين پايه »موضوع‌شناسی« حوزه دانشی و بحثی است 
گاه با  مواجهه با آن و شيوه‌های تحليل و شناخت آن اعتنا دارد؛ همچنین موضوع‌شناسی را 
عناوینی دیگر چون: »عنوان الموضوع«، »وصف الموضوع«، »مفهوم الموضوع« و »حقيقة الموضوع« 

ياد می‌کنند )التهانوی، 1996م، ج2، ص1793 و ص1242(.

 ، 1. »ديدگاه‌های ديگری نطاق بحث و دايرۀ موضوع )به اصطلاح اصولی( را گسترده‌تر ديده و مصاديق و تطبيقات حکمی را نيز
.ک: بيات، 1403ش، ص37ــ39(.	 به مصطلح اصولی مورد اراده در موضوع‌شناسی داخل دانسته‌اند«؛ )ر

.ک: سميح دغیم، ج2، ص2852، مبحث »في أصول الفقه: المحكوم عليه في القضية يسمّى موضوعا«.	 2. ر
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، 1994م، ج4، ص507(  « را در لغت به »التارة« )ابن‌منظور ــ تحول یا تطور دانشی: »تحول يا تطور
، 1994م، ج4، ص96( تفسير کرده‌اند و گفته‌اند: »طوراً بعد  و التارة را به »حين و مرة« )ابن‌منظور
، 1994م، ج4، ص507( و آن را به حين و زمانی پس از  « و »تارةً بعد تارة« می‌شود )ابن‌منظور طور

زمان ديگر معنا کرده‌اند؛ یعنی اين واژه برای شناخت و تفکیک مراحل زمانی کاربرد دارد. 

اين واژه در اصطلاحات تفکر انتقادی، مفهومی با معنای اخص است که در حوزۀ بحث‌های 
، آراء و انديشه‌ها، نسبت به دورۀ پيشين پدیدار  دانشی، آنگاه استخدام می‌شود که تغييری در افکار
شده، ايده‌هایی جديد در حوزۀ دانش ميدان‌داری می‌کند )جهامی، 2006م، ج‏1، ص669(. اين 
.ک: آذرنوش، 1379ش، ص405(. در  مفهوم با تکامل، توسعه و گسترش دانش نيز ملازم است )ر
جامعه‌شناسی معرفت نيز نظریات متعددی نسبت به تغيير و تحول در علم و دانش مطرح شده 
است )حدادی، 1400ش، ص147ـ150(؛ مفهومی که از »تحول و تطور دانش« در اين نگاشته دنبال 
می‌شود، همان »دوره‌های تکاملی حرکت دانش« است که از آن با عبارت »مراحل تحول دانشی« 

در محور مبحث يعنی  »موضوع‌شناسی فقهی« ياد می‌شود. 

تابع  و  رايج  و  عمومی  مفهومی  یخ‌گذاری«  »تار از  منظور  نگاشته  این  در  تاریخ‌گذاری:  ــ 
يخی نسبت به مصادر اسلامی شيوع و کاربرد يافته  مباحث مستشرقان است که با زاويۀ ديد تار
يخی پيدايی قرآن  یخ‌گذاری در موضوعات حديثی و قرآنی به‌معنای تعيين زمان تار است. تار
.ک: میرهاشمی، 1402ش، ص87(؛ اين مفهوم به مرور در حوزه‌های  و يا صدور حديث است )ر
نيز   ... و فقهی  نظریّات  کلامی،  انديشه‌های  پيدايش  از  اعم  دينی،  انديشۀ  مختلفِ  مباحث 
يخ‌گذاری« تحديد و تبيين دورۀ دانشی خاص و مرزبندی گذار  به‌کار رفته است. مقصود از »تار
يخی به دوره‌ای ديگر است؛ این تبیین بر پايۀ شناسايی و رديابی شاخصه‌های  از دوره‌ای تار

يابی و رصد کردن است.  دانشی قابلیت تحليل، ارز

برای پاسخگویی به سؤال اين پژوهش بر پايۀ مقدمات مذکور و ادبيات پژوهش، می‌توان 
محور‌های  رهگذر  از  را  فقهی«  احکام  »موضوع‌شناسی  در  تحولی  مراحل  و  »دوره‌گذاری« 
چهار‌گانۀ پيش‌رو چنین پی‌گرفت؛ گام نخست: خوانش دوره‌گذاری‌های پيشين برپايۀ پيش 
و  کاستی‌ها  برپايۀ  دوره‌گذاری‌ها  دست  اين  نقد  دوم:  گام  آن،  بر  مترتب  نتاج  و  آثار  فرض‌ها، 
در  و  فقه  دانشی  مباحث  تحولی  دوره‌های  شناخت  قاعده‌گذاری  گام سوم:  آن،  پی‌آمدهای 
نهایت، گام چهارم: خوانش مراحل تحولی »موضوع شناسی احکام فقهی« در چهارچوب مراحل 
کلان تحول دانش فقه و برپايۀ قواعد کلی بیان شده در تحليل دوره‌گذاری مباحث دانشِ فقه. 
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دوره‌گذاری‌های پيشين »موضوع‌شناسی فقهی«  
ی‌های در دسترس را می‌توان به دو عرصۀ »مطالعات  مطابق با پيشينۀ بحث، دوره‌گذار
و  تقسیم  فقهی«  موضوع‌شناسی  يخی  تار ی  کاو »وا نیز  و  اماميه«  اصول  و  فقه  يخ  تار عمومی 

تبیین کرد.

ـ تاریخی« به‌جهت تاريخ تحول دانشی، ميان  در ساحت اول، یعنی »دوره‌گذاری‌های عمومی ـ
پژوهندگان تاريخ علم اختلاف ديدگاه‌هایی وجود دارد. بدین ترتیب، گذار دوره‌های تاريخی بر فقه 
.ک: سبحانی، 1393ش، ج1، ص13(، برخی در سه مرحله  و اصول اماميه را عده‌ای در دو مرحله )ر
، 1421ق، ص110؛ هادوی تهرانی، 1379ش، ص128؛ سيستانی، 1414ق، ص15ـ30(،  .ک: صدر )ر
.ک: فاضل قائنی، 1376ش، ص69ــ72؛ شهابی، 1417ق، ج1، ص382(،  گروهی در چهار مرحله )ر
.ک: حکيم، ب، 1420ق، ص174 ــ 175؛ هاشمی شاهرودی، 1382ش، ج1،  برخی در شش مرحله )ر
.ک: کاشف الغطاء، 1399ق،  ، 1382ش، ص69(، برخی در هفت مرحله )ر ص33 ـ 34؛ علی‌پور
.ک: گرجی، 1379ش، ص15؛ جناتی، 1374ش، ج1، ص101(،  ص8(، عده‌ای در هشت مرحله )ر
.ک: جناتی، 1374ش، ص25ـ62( و در پایان برخی در ده مرحلۀ تاريخی  بعضی در نه مرحله )ر

.ک: برجی، 1393ش، ص21ـ26(، مورد رديابی و مطالعه قرار داده‌اند.  )ر

در  »دوره‌گذاری‌ها«،  و  ديدگاه‌ها  تفاوت  اين  بر  گذاردن  صحه  با  نگارندگان  عموم  البته 
مناطق  فقهی،  »مکاتب  چون:  نکاتی  بر  تمرکز  و  توجه  منظرها،  تفاوت  این  چرايی  تحليل 
.ک: فرحان،  ...« می‌دانند )ر جغرافيايی، مدارس فعال، بازه‌های زمانی، شخصيت‌های مبرز و
ج1 ص384ــ 388؛ برجی، 1393ش، ص21ــ22؛ هاشمی  2008م، ص58ـ59؛ شهابی، 1417ق، 
و  زمانی«  »بازۀ  مؤلفه‌های  شده،  گفته  مطالب  بر  افزون  ص33(.  ج1،  1382ش،  شاهرودی، 
يخی نيز هم‌خوانی ندارد.1  اين عدم هم‌خوانی حتی در تقسيمات  »مراحل« به لحاظ تطبيق تار

مشابه نيز جريان دارد.2  

در ساحت دوم، یعنی مطالعۀ اختصاصی و »واکاوی تاريخی موضوع‌شناسی فقهی« محور 
مطالعۀ موضوع‌شناسانۀ فقيهان بوده است و در این محور فاقد هر نوع تنوع و ايده‌پردازی‌ علمی 
که به مطالعۀ اين مسئله و تاريخ علم‌پژوهی در این باب پرداخته، مقالۀ  هستیم. تنها موردی 
»موضوع‌شناسی در سير تاريخی از نگاه‌های ابتدايی تا نظريه‌های کاربردی« است. مقالۀ مذکور 
فارغ از مباحث مرتبط با دورۀ پژوهی و جايگاه تقسيمات، دوره‌گذاری‌های عمومی تاريخ فقه و 

ی‌ها، تفاوت نظر قائلین را در مؤلفۀ بازۀ زمانی آشکار می‌کند.	 1. مقايسه تطبيقی ميان دوره‌گذار
2. مقايسه تطبيقی تلاش تاريخ پژوهانی که در کليات تقسيم مشابه‌اند، بر اين واقعيت صحّه می‌گذارد؛ به‌عنوان نمونه دوره‌گذاری 

»آيت الله سيستانی« هر دو سه مرحله‌ای است اما در مقام تطبيق کاملاً متفاوت بلکه متباين است.	 « و »شهيد صدر
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اصول و اثربخشی آن بر فرايند تحول دانشِ »موضوع‌شناسی« تنها به مطالعۀ موردی اين مبحث 
در آثار فقيهان می‌پردازد. در اين مقاله مراحل تحول دانشی »موضوع‌شناسی« از زمان علامه حلی 
تا به امروز در قالب شش مرحلۀ دانشی تبيين و تطبيق شده است )مبلغی، 1379ش، ص10ـ48(. 

»پيدايی  مقاله‌های:  در  تفصیل  به  موضوع‌شناسی،  دانشی  تحول  سیر  و  يخی  تار مراحل 
يافت و فهم تبدل‌پذير  انديشه توسط علامه«، »قلمرو شناسی موضوع با رويکرد مقارنه‌ای«، »در
بودن موضوع«، دگرگونی نظريه تبدل‌پذير بودن به نظريۀ اجتهاد در موضوع«، »قلمرو شناسی 
و نیز »ظهور عرفی‌نگری در قلمرو‌شناسی  پايه مقايسه مناسبات حکم و موضوع«  بر  موضوع 

موضوع و پيدايش ديدگاه نوين پيرامون دگرگونی موضوع«؛ ارائه و تبيين شده است. 

نقد دوره‌گذاری‌های پيشين »موضوع شناسی فقهی«
و  جدی  چالش‌های  با  علم«،  يخ  »تار مطالعاتی  چهارچوب  در  پيشين  دوره‌گذاری‌های 
يخ«  گرايشی دانشی از »علم تار يخ علم« اصلاحی معاصر ناظر به  اشکالاتی مواجه است. »تار
.ک: صليبا، 1414ق،  است که به بررسی تغییرات درک انسان از دانش در گذر زمان می‌پردازد )ر
يخ علم، مطالعۀ چگونگی پديدار  ج1، ص228؛ راشد و امینی، 1399ش(. محور اساسی در تار
شدن مسائل دانشی و شکل‌گيری انديشه‌ها در اطراف هر علم  و همچنين چگونگی انتقال 
.ک: جهامی، 2006م، ج‏1، ص547 ــ 548( بر  انديشه‌ها از متفکری به متفکر پس از خود است )ر
يخی‌شان و نیز انديشه‌های جريان ساز شکل  اين اساس رديابی مسائل دانش در سير حرکت تار

يخ علم خواهد بود.  گرفته در ارتباط با هر موضوع مطالعۀ تار

يخ علم، گرايش‌ها و مذاهب انديشه‌ای، جريانات اجتماعی و سياسی،  در اين رويکرد به تار
يخ علم« بوده،  کتورهای دانشی مورد مطالعه »تار از فا ... . همگی  مدارس و مکاتب دانشی و
که صرف ايده و  در تحليل فرايند شکل‌گيری دانش و سير حرکت آن اثرگذار خواهد بود؛ چرا 
يخ علم نخواهد بود )جهامی،  انديشه‌ای محدود به تفکرات يک دانشمند، موضوع مطالعه تار

2006م، ج‏1، ص548(. 

به  می‌توان  که  اشکالاتی  مهم‌ترين  پژوهی،  علم  يخ  تار باب  در  مقدمه  اين  به  توجه  با 
 : کرد، عبارت است از يخ فقه و اصول اماميه مطرح  دوره‌گذاری‌های عمومی در مطالعات تار
که  يت دادن به جريان‌ها، مدارس، جغرافيا، شخصيت‌ها و ديگر عوامل جانبی؛ امری  محور
کرده و به سمت عوامل  دقت مطالعه را از مسائل دانش و انديشه‌های مرتبط با آن منصرف 
خارجیِ دخيل در دانش سوق داده است؛ در نتیجه تنوع و تعدد نابه‌جای دوره‌گذار‌ها را رقم زده 
است. برخی نيز برای گرفتار نيامدن به اين مشکل، تقسيمات دوره‌ها را چنان کلی و دربردارندۀ 
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بازه‌های زمانی طولانی تصور کرده‌اند که فايدۀ دوره‌گذاری‌ها و مطالعۀ تحولات دانشی مبتنی بر 
یخ علم را اساساً منتفی نموده‌اند.  تار

يخ »موضوع‌شناسی فقهی« نيز با سه چالش و نکته جدی  مطالعۀ اختصاصی مربوط به تار
مواجه است: 

ــ رويکرد مطالعه و نوع تلقی از مسئله »موضوع‌شناسی فقهی«؛ 

ک تفکیک دوره‌های تحول دانشی ؛ ــ ملا

ــ مسامحه در به کارگيری اصطلاحات و نامگذاری‌ها. 

رويکرد مطالعاتی و موضوع‌شناسانه در مقاله »موضوع‌شناسی در سير تاريخی« ماهيت فکری  
ــ فلسفی دارد؛ اين رويکرد موضوع‌شناسی را ماهيتی برآمده از انديشه بشری و تلاش ذهنی بشر در 
.ک: مبلغی، 1379ش، ص11ــ13(.  ضابطه‌مند کردن استنباط و تلقی از دين و شريعت می‌داند )ر
رويکردی که مانع رديابی »موضوع‌شناسی« در دوره‌های آغازين فقه و شريعت اسلامی شده و به 
قناعت نويسنده به پژوهش در دوره‌های کمال انديشه فقهی اماميه )يعنی از دورۀ علامه حلی تا به 
( منتهی شده است. اين اشکال در رويکرد، مطالعه، شناخت و تحليل علامه نيز تأثيرگذار  امروز
بوده است؛ چنانچه زمينه ورود ایشان و توجه علامه به اين حوزه بحثی تابع نگاه منطقی  تحلیل 
شده،  همچنين ورود علامه به فقه مقارن و اثرپذيری از اهل سنت، تلقی شده و در نتیجه علامه 

.ک: مبلغی، 1379ش، ص13ــ14(.  مؤسس این مبحث تصور شده است )ر

مفهومی  مابه‌ازای  رديابی  که  چرا  نيست؛  تمام  و  تام  »موضوع‌شناسی«  به  رويکرد  اين 
به  بشر  دانشی  توجه  از  پيش  که  است  مطلب  این  نمايانگر  فقهی«،  »موضوع‌شناسی 
»موضوع‌شناسی«، اهتمام و توجه به مسئلۀ »موضوعات احکام« و ضرورت »موضوع‌شناسی« از 
سوی خود شارع طرح شده است1 و افزون بر آن در ميان فقهای امامیه )پيش از علامه حلی( نيز 

این مسئله نمود و بروزی تام داشته است.2  

زيرا  نيز محل اشکال جدی است؛  از اهل سنت  اثرپذيری »علامه حلی«  اين اساس،  بر 

1. متون روايی بسياری که فراتر از تطبیق مصاديق به »موضوع‌شناسی« پرداخته، چه قواعد و جوانب بحثی »موضوع‌شناسی« 
را برای مخاطب بیان می‌کند، چه  تبدل موضوع  را به مخاطب گوشزد می‌کند و چه مناسبات ميان حکم و موضوع را تبيين و 
...؛ همگی بر تحقق انديشه موضوع‌شناسی در دوران صدور دلالت دارند )ن.ک: کلينی، 1387ش، ج2، ح6/927،  کيد دارد و تأ

ص185ــ 191؛ کلينی، 1387ش، ج5،  ح1/4180، ص238؛ طوسی، 1365ق، ج1، ح6/1183، ص381(.	
2. مراجعه اجمالی به کتاب‌های فقهی پيش از علامه به خوبی نمايانگر جريان انديشه موضوع‌شناسی در ميان فقيهان اماميه 
است؛ به‌عنوان نمونه هم در مقدمۀ ابن ادريس بر کتاب سرائر‌التفات به موضوع‌شناسی اشعار شده است و هم در ابتدای 
کتب فقهی، جناب ابن‌ادریس به موضوع‌شناسی التفات جدی و روشمند داشته‌اند و ضمن نقل برخی تلاش‌های پيشين در 

.ک: ابن ادريس الحلی، 1378ش، ج8، ص116 و 123(.	 موضوع‌شناسی به نقد و تحليل آن نيز همت گمارده‌اند؛ )ر
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که پيدايی آن تابع نصوص شرعی است )يعنی بيانات صادره از معصومان؟عهم؟(،  در تفکری 
به‌صورت تبعی و طبيعی اماميه در انديشه‌پردازی این موضوع تقدم دارد.1   

حلی  علامه  تأثیرپذيری  امکان  نيز  يخی  تار واقع  مبحث،  اين  طبیعی  اقتضای  بر  افزون 
در  جدی  نگارش  اولين  که  چرا  می‌کند؛  نفی  فقهی«  »موضوع‌شناسی  در  سنت  اهل  از  را 
»موضوع‌شناسی احکام« در نزد اهل سنت، آثاری چون: تحديد‌المسائل؛ )اثر عرسوسي 785ق( 
و واقعات المفتين )نوشته عبدالقادر افندی 1085ق( است که هر دو مؤلف و کتاب‌هایشان 
واقعيت  که  گفت  به‌شمار می‌روند. در حقیقت می‌توان  کتاب علامه حلی 726ق  از  متأخر 
يخی  يخی عکس تصور اثرپذيری علامه حلی از اهل سنت بوده، ایشان را به واسطۀ تقدم تار تار
یخ گذاری و سیر  و ميدان‌داری اجتماعی ــ سياسی می‌توان به‌عنوان عامل مهم و اثرگذار در تار

دورۀ این علوم تحليل و معرفی نمود. 
ک دوره‌گذاری نيز محل دقت و تأمل است؛  يخی« ملا در مقاله »موضوع‌شناسی در سير تار
»پيدايش   ،» ديگر موضوع  با  آن  مقايسه  پايۀ  بر  موضوع  »قلمرو‌شناسی  چون:  شاخصه‌هایی 
نظريه تبدل‌پذير بودن موضوع«، »پيدايش نظريه اجتهاد در موضوع«، »قلمرو‌شناسی موضوع 
که با مشکل تداخل  ک‌هایی هستند  ...؛ مجموعه ملا بر پايۀ مقايسه موضوع با حکم خود« و
مفهومی مواجه‌اند. افزون بر مطلب فوق ترتب دانشی مفاهيم بر يکديگر نيز مراعات نشده و 
، مانند »تبدل پذير بودن  محل اشکال است. فراتر از اين دو نکته برخی از شاخصه‌های مذکور
ح6/927، ص185ــ 191( و »مناسبات ميان موضوع و حکم  ج2،  موضوع« )کلينی، 1387ش، 
ح6/1183، ص381؛  ج1،  ح1/4180، ص238؛ طوسی، 1365ش،  ج5،  آن« )کلینی، 1387ش، 
صدوق، 1363ش، ج2، ح1784، ص77ــ 81( چنانکه اشاره شد، از دوران صدور سابقۀ بحثی 
داشته و نمی‌تواند محصول دوره‌های متأخر باشد؛ اگرچه تعبير از آن و تمييز تفصيلی آن در 
از عدم تتبع  قالب اصطلاحاتی روشن در دوره‌های متأخر پديدار شده، در واقع اين مشکل 

جامع نسبت به تحولات و رديابی نشدن سابقۀ بحثی ایجاد شده است.2   

يخی«، نسبت به استفاده از اصطلاحات نيز مسامحه  مقاله »موضوع‌شناسی در سير تار
بودن  »تبدل‌پذير  مانند:  جزئی  شاخصه‌های  برخی  برای  حتی  مقاله  اين  در  چنانکه  دارد؛ 

1. این واقعیت در نمودهای مختلف دانشی بروز و ظهور داشته است، از آن جمله: مقاصد‌الشريعة که )فارغ از موافقت اماميه با 
.ک: ريسونی، 2014م، ص65(.	 کيد خود اهل سنت نيز بوده است )ر اين ديدگاه( تقدم اماميه در این مبحث، مورد تأ

2. چنانکه دربارۀ »تبدل پذير بودن موضوع« به امين استرآبادی مستند شده است؛ افزون بر سابقه بحثی آن در روايت که 
پيشتر مورد اشاره قرار گرفت؛ در آثار استادان امين استرآبادی )يعنی شيخ حسن صاحب معالم و استاد ایشان يعنی مقدس 
يشه‌های این مسائل در مباحث  اردبيلی( مصاديق کاربردی فراوانی وجود دارد که از ابتکارات امين استرآبادی نبوده است؛ ر
علامه حلی از جهت بازنگری در ماهيت موضوعات نيز قابل رديابی است؛ چنانچه در بحث »صلاة الميت« در آثار متعدد 

علامه حلی نمود و بروز يافته است.	
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که به نظر می‌رسد تا پيش از دوران  موضوع« اطلاق »نظريه« شده است. اين در حالی است 
که دربردارندۀ پيش فرض‌های روشن، ابعاد و چهارچوب نظری قابل  ، رويکرد جامعی  معاصر
اطلاق  آن  بر  بتوان  تا  است  نشده  پديدار  باشد،  يابی  ارز قابل  روش  و  قواعد  همچنين  و  نقد 

»نظريه« نمود. 

بدین ترتیب مطالعۀ تخصصی در حرکت انديشه‌گانی فقه اماميه  نسبت به »موضوع‌شناسی« 
به  نسبت  اهمال  به  توجه  با  اما  است؛  علم  يخ  تار مسير  در  پيشرو  گامی  رويکرد،  به‌لحاظ 
کم  يخی انديشۀ فقهی و اصولی اماميه )به‌عنوان چهارچوب حا دوره‌شناسی عمومی حرکت تار
بر مطالعه موردی( گرفتار چالش‌هایی است. افزون بر آن نسبتِ رديابی موردی نيز )بر پايه نکات 

يخی انديشه نيست.  مطرح شده( تمام و مطابق با واقعِ حرکت تار

قاعده‌گذاری شناخت دوره‌های تحولی در مباحث دانشی فقه  
يشه‌ها و زمينه‌های  يخ علم و سير حرکت انديشۀ علمی، رديابی ر گام آغازين در مطالعۀ تار
انديشه‌گانی با اولویت در پديدار شدن دانش است؛ به عبارت دیگر توجه به بستر پيدايی و 
کليد اساسیِ فهم و ادراک چرايی و چگونگی بروز و ظهور دانش است.  انديشه‌های آغازين، 
فهم چرايی و چگونگی پدیدار شدن دانش، نمايانگر ماهيت و حيثِ دانشی مورد مطالعه در هر 

يخ علم را نيز مرزگذاری می‌کند.  حوزۀ انديشه بوده و به دنبال آن رويکرد مطالعاتی تار

انديشۀ »موضوع‌شناسی فقهی« و جوانب  موضوع مدّ نظر در اين نگارش، زمينۀ پيدايی 
کرد. بر اين اساس  گزاره‌های شرعیِ صادر شده از معصومان؟عهم؟ رديابی  بحثی آن را بايد در 
يخ علمی و رديابی تحولات دانشی »موضوع‌شناسی  و برخلاف مطالعات پيشين( مطالعۀ تار
فقهی« را با رويکردِ »رديابی و اکتشاف« که با تعامل و ارتباط‌گيری با نصوص شرعی متناسب 

است، بايد مورد پی‌جویی قرار داد. 

ايده‌پردازی‌ها و تلاش‌های بشری، همچنين مطالعۀ تطبيقیِ سير حرکت  گرفتن  در نظر 
»موضوع‌شناسی« بر پايه سير تکامل انديشۀ منطقی بشر و گمانه‌های اثرگذاری آن در تحولات 
يخ علم است؛ نبايد محور اصيل و رويکرد  دانش‌ها؛ اگرچه از مکمل‌های جدی مطالعات تار
پيدايش  فهمِ  از  برآمده  )که  موضوع  طبيعت  با  تناسب  عدم  به‌جهت  زيرا  گيرد؛  قرار  مطالعه 
يخیِ تحولاتِ دانشیِ  اين انديشه است( به تلقی ناروا و تصوراتی غيرقابل تطبيق بر واقعیت تار

»موضوع‌شناسی فقهی« منتهی می‌گردد. 
بنابراین در قالب اين رويکرد مطالعاتی و برای خوانش آغازگاه تحولات دانشی »موضوع‌شناسی 
فقهی«، اول بايد نسبت به مابه‌ازای نصی و گزاره‌های صادر شده در باب »موضوع‌شناسی فقهی« 



14
04 

ان
ست

 تاب
ر و

بها
( ــــ 

ی 2
یاپ

ل )پ
ه او

مار
ـ ش

م ـــ
 دو

ال
س

هيماما اريخ فقهتدر  فقهی« یسانشاحل تحولی »موضوع رم گذاری هدور

64

تصويری روشن به دست آورد، تا در امتداد آن تحولات دانشی »موضوع‌شناسی فقهی« مورد مطالعه 
و تحليل قرار گيرد. اين بدان معناست که پيدايی و مراحل تحول دانشی »موضوع‌شناسی فقهی« را 
بايد از همان دوران صدور )دوران معصوم(، مورد مداقّه قرار داد. روشن است که با اين تغيير رويکرد 
)بر خلاف مطالعات پيشين( حجم گسترده‌ای از منابع حديثی و فقهی که پيش از زمان علامه 

حلی تدوين شده است در مطالعۀ تاريخ علمی »موضوع‌شناسی فقهی« مدّ نظر است.
يخ علم و در مباحث دانشی بايد مورد دقت قرار گيرد، نسبتِ  ديگر نکته‌ای که در مطالعۀ تار
کم بر آن است. در حقيقت تحول در يک جزء دانشی، تابع تحولات عام  اجزاء به کلِ دانش حا
کم بر انديشه‌های کلان آن دانش است. بی‌توجهی به سير عمومی حرکت دانش و  و اصول حا
کم( به برداشت‌های سليقه‌ای  اکتفای به رديابی و مطالعۀ يک مبحث گزیده )فارغ از کليات حا

و تحليل‌های شخصی و غيرقابل تطبيق بر واقع منتهی می‌گردد. 
يخ علم و تحولات دانشی »موضوع‌شناسی فقهی« بايد توجه  بر اين اساس در مطالعات تار
داشت که اين مبحث دانشی، يکی از زير مجموعه‌های مباحث انديشۀ فقهی ـ اصولی اماميه 
بوده که بايد در ضمن خوانش حرکت عمومی دانش )در انديشه فقهی ــ اصولی اماميه( مورد بررسی 
و مطالعه قرار گیرد. بی‌توجهی به اين مهم،1 کارهای پيشين را با چالش تحليل‌های ناهمگون 
يخ علمیِ »موضوع‌شناسی  يخ مواجه ساخته است. بر این مبنا، الگوی مطالعۀ تار با واقعِ تار

فقهی« در دو سطح و دو لايۀ مطالعاتی قرار دارد: 
) يخ انديشه فقهی ــ اصولی اماميه )از پيدايی تا به امروز ــ سطح اول: چهارچوب عمومی تار

کم بر مطالعۀ »موضوع‌شناسی فقهی«.  با ترسيم مراحل تحول دانش، به‌عنوان تصوير کلیِ حا

ــ سطح دوم: مطالعۀ انديشۀ »موضوع‌شناسی فقهی« در مراحل تحول دانشی انديشه فقهی ــ 
اصولی اماميه. 

بايد توجه داشت مسير تبيين شده، الزاماً به هم‌خوانی حرکت کلی با حرکت اجزاء منتهی 
نمی‌شود و عدم تناسب رشد و حرکت يک جزء نسبت به ديگر اجزاء، امری قابل تصور و حقيقتی 
مطابق با واقع امر است؛ اما اين نکته اخلالی در مسير منطقی مطالعۀ تاريخ علم ايجاد نمی‌کند؛ 

چرا که اثرپذيری اجزاء از حرکت عمومی، بسيار گسترده و غیر قابل انکار است. 

به‌عنوان نمونۀ مصداقی روشن است که در »موضوع‌شناسی فقهی« روشن است که طبيعت 
دوران صدور و تلاش‌های قدما )متفاوت از تلاش‌های فقها(، در راستای ورود به فقه تفريعی و 
چالش‌های آن است؛ در حقيقت تفاوت‌های ساختاری و شيوه‌های بحثی ميان اين فقيهان 
سرانجام به تفکیک دوره‌ها در حرکت عمومی انديشۀ فقهی ــ اصولی اماميه منجر شده است؛ 

1. چنانکه در نقد مطالعات پيشين گذشت.	
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کليدی در سامان دادن به  که منشأ تفکیک این دوره‌های عمومی است، نقش  همين تفاوت‌ 
»موضوع‌شناسی فقهی« و تحول انديشه‌ای اين مبحث  و دوره‌گذاری آن نيز دارد. 

بگیرند؛  قرار  محور  و  ک  ملا باید  پژوهانه،  علم  یخ  تار مطالعات  در  که  دیگری  مهم  نکته 
گونِ اثرگذار بر فرايندِ تحولی دانش  شاخصه‌های متعدد »دوره‌گذاری« است. شاخصه‌های گونا

 : که در کارهای پيشين معیار قرار گرفته‌اند عبارتند از

يخی و حکومت‌ها؛  ــ فضای عام تار

؛  ــ مدارس و حوزه‌های درسی جدی و تأثیرگذار

ــ شخصيت‌های تحول آفرين و نظريه‌پردازان شاخص؛ 

.ک: فرحان، 2008م، ص58ـ59(.  ــ تحولات مسائل و موضوعات دانش )ر

يچه‌های کوچک عناصر و عوامل خارجی، مطالعه را با  به نظر می‌رسد نگاه به دانش از در
دو مشکل مواجه می‌سازد: »مصادره« و »محدوديت در تحليلِ انديشه«. اين در حالی است 
که  است  بی‌نهايتی  نورانی  ذات  دانش«،  مسائل  داخلی  »تحولات  و  دانشی«  »متون  مرور  که 
حقيقت حرکت دانش را انعکاس می‌دهد و اين مطالب، به‌معنای اکتفای به »متن دانش« در 
تحليل مراحل و تحولات نيست! زيرا متن بدون بازتاب و انعکاس نمی‌تواند منشأ حرکت و 
.ک: راشد، روزنامه اطلاعات، چهارشنبه 24 دی‌ماه 1399(. بنابراین در  جريان سازی قرار گیرد )ر
يخ علم پژوهانه، همۀ اين عناصر )اعم از عناصر داخلی و درون دانش و عناصر  مطالعات تار
را  ک جدی دوره‌شناسی  و ملا بايد محور اصلی مطالعه  اما  دارند؛  ( دخالت  اثرگذار خارجیِ 
بر »طبيعت مسائل دانش و تحولات آن« قرار داد و در ضمن آن از ديگر شاخصه‌ها نيز برای 

تکميل و تأمین جوانب بحثی و دانشی مطالعه بهره گرفت. 

موضوعات  بايد  فقهی«  »موضوع‌شناسی  دانشی  تحولات  يخ  تار مطالعۀ  در  پايه  اين  بر 
که این مباحث در لسان  و مسائل محوری اين حوزه بحثی، از آغاز پيدايش )يعنی از زمانی 
( مورد مطالعه قرار گيرد و  معصومان؟عهم؟ مطرح شده، تا مباحث عميق و پيچيدۀ دانشی امروز
مطالب آغازين تا واقعيت معاصر »موضوع‌شناسی فقهی« مرحله گذاری شود و مراتب تحولی 

در ضمن آن عنوان گردد. 

با توجه به نکات طرح شده، مطالعۀ تاريخ علم پژوهانه در باب »موضوع‌شناسی فقهی« زمانی 
تمام تامّ و قابل اعتنا و استناد است که به صورت چند سطحی؛ با رويکرد نص‌گرايانه و مبتنی 
بر رديابی و اکتشاف، در چهارچوب )تقسيم عام( و دوره‌گذاری عمومی حرکت انديشۀ فقهی ـ 

اصولی اماميه و نیز بر پايۀ طبيعت مسائل و تحولات موضوعی اين حوزۀ بحثی صورت پذيرد. 
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دوره‌گذاری مراحل تحولی »موضوع‌شناسی فقهی«
‌ــ انديشه‌گانی فقهی ــ اصولی اماميه را می‌توان در قالب مطالعات  دوره‌های تحول دانشی 
يخ علم پژوهانه )با مراعات اختلاف ديدگاه‌ها و جوانب بحثی طرح شده در هر ديدگاه(  تار
با  که  دوره‌هايی  کرد.1  دوره‌گذاری  جدی  تحولی  مرحلۀ  هشت  يا  هفت  در  تصرف،  اندکی  با 
گرفته و به واسطۀ ديگر مؤلفه‌ها  يت مسائل دانشی و تحولات مسائل، مورد رديابی قرار  محور

تکميل شده است. 

 : ـ اصولی اماميه، عبارت است از دوره‌های تحولی انديشه فقهی ـ

که از نبی مکرم؟ص؟ آغاز شده، تا پايان عصر غيبت  ي ا دورۀ تشريع: دوره‌ای  ــ دوران صدور
صغری را در برمی‌گيرد. 

و پردازش اطلاعات صادر شده در دوران معصوم و  ــ دوران قدمائی: در اين دوره پالايش 
بسط و توسعۀ آن به نظريه‌ای جامع در پرتو مبانی اماميه تحقق يافته است. اين فرايند از آغاز 

يابی  تحقق يافته است.  يس با مؤلفه‌های روشن و قابل ارز غيبت کبری تا قبل از ابن ادر

يس« تا »محقق  ــ دوران گذار به فقه تفريعی: شاخصۀ اين دوره تلاش فقيهان اماميه از »ابن ادر
حلی« در مسير ارتقای فقه اماميه به »فقه تفريعی« است؛ نمودهای اين حرکت را می‌توان در نوع 
يس« و سوگيری‌های علمی مطرح شده توسط ايشان و گروهی از فقيهان اين  اعتراضات »ابن‌ادر

دوره، در مقابل ديگر فقيهان اماميه رديابی و رصد کرد.

ــ دوران ارتقاء و تثبیت فقه امامیه به فقه تفریعی: اين دوره با تلاش‌های »علامه حلی« تحقق 
يافت و تا شيخ حسن، صاحب معالم امتداد گرفت؛ در اين دوره ورود گسترده به تفریع فقهی، 
يافت.  نمود  و  بروز  تفریع  در عرصۀ  فقیه  توانمند  برای حرکت  نياز  مورد  قواعد  و  قوائم  تمهید 
»قاعده نگاری‌های فقهی و اصولی«، »رویکرد تطبيقی«، »فقه القرآن« و معادل آن در بحث‌های 
مرتبط با سنت؛ از نمودهای جدی اين دوران است که با هدف توانمندسازی فقیه برای ورود به 

عرصه‌های نو ظهور »فقه تفریعی« پديدار شده است. 

ــ دوران اخباریه: در اين دوره با تلاش‌های جدی عالمان، نقد فقه تفریعی و حرکت سريع و 
يه« نسبت به حرکت فقه تفريعی به  پرشتاب آن روبه‌رو هستیم. موضوع جدی نقدهای »اخبار

که اين تقسيم از پيش‌فرض‌های اين نگارش بوده و در اين نگاشته مجالی برای ورود تفصيلی به فرايند  1. روشن است 
ی عمومی انديشه فقهی ــ اصولی اماميه نيست. اين مهم در جای خود و در مقاله‌ای مستقل بايد مورد  اثباتی دوره‌گذار
ی‌ها، در بازۀ زمانی دوره‌ها تغاير و  گيرد. افزون بر آن ميان تقسيم پيش فرض در اين مقاله با ديگر دوره‌گذار ی قرار  کاو وا
ی با ديگر تلاش‌ها تنها در تحليل دوره‌ها و فرايند شکل‌گيری و تکامل  تنافی جدی وجود ندارد. تفاوتِ اين دوره‌گذار
 ، پور علی  34؛  ص33ــ  ج1  1382ش،  شاهرودی،  هاشمی  ص174ـ175؛  1420ق،  حکيم،  .ک:  )ر آنهاست.  دانشی  مباحث 
1382ش، ص69؛ کاشف الغطاء، 1399ق، ص6؛ گرجی، 1379ش، ص15؛ جناتی، 1386ش، ج1، ص101؛ جناتی، 1374ش، 

ص25ـ62؛ برجی، 1393ش، ص21ـ26(.	
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»تبين نسبت هويتی« اين فرايند دانشی جديد با »هويت فقهی اماميه« ناظر است. اين دوران از 
»امين استرآبادی« آغاز شده، تا »محقق بحرانی« امتداد میي‌ابد. 

ــ دوران تعمیق مباحث دانشی فقه و اصول: اين دوره از »وحيد بهبهانی« آغاز شده، تا »شيخ 
انصاری« به پیش می‌رود. عالمان و فقيهان اين دوران با بهره‌گيری از تمهيدات دورۀ اخباريه به 
واکاوی و ژرف انديشی، مطالعۀ دقيق و بررسی همه جانبۀ مسائل و مباحث همت گمارده‌اند. 

رويکردی که در همۀ آثار به یادگار مانده از اين دوران، به روشنی قابل خوانش و رديابی است. 

ــ نظريه پردازی و مقارنه: اين دوران از »آخوند خراسانی« و »حاج شيخ عبد الکريم حائری 
گردان صاحب علم و فضل »ميرزای شيرازی« آغاز شده، تا به امروز امتداد یافته  يزدی«، يعنی شا
است. تلاش جدی علمای اماميه در اين دوره و در گام نخست، به نظريه‌پردازی در حوزه‌های 
ــ اصولی اماميه معطوف بوده است و در گام دوم،  مختلف دانشی به ويژه انديشه‌های فقهی 
گرايش‌های مختلف  مقارنه اين نظریات با ديدگاه‌های هم‌عرض در ديگر مذاهب اسلامی و 

علوم انسانی محل نظر است.  

چنانچه مشاهده شد، مطالعه و رديابی »موضوع‌شناسی فقهی« در چهارچوب دوره‌های 
ـ اصولی اماميه، نمايانگر تلاش‌های جدی فقيهان، در پنج مرحلۀ  عمومی حرکت انديشۀ فقهی ـ
دوران  است:  اماميه  اصولی  ــ  فقهی  انديشۀ  عمومی  حرکت  هفت‌گانۀ  مراحل  از  مهم  تحولی 
صدور يا دورۀ تشريع، دوران گذار به فقه تفریعی، دوران ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعی، دوران 

تعميق و ژرف انديشی فقيهان اماميه و دوران نظريه‌پردازی.

، نمايانگر پيدايش انديشۀ »موضوع‌شناسی  گزاره‌های حديثیِ باقی مانده از دوران صدور
حکم  ميان  »مناسبات  و  موضوع«  بودن  »تبدل‌پذير  مانند:  آن  علمی  جوانب  دیگر  و  فقهی« 
ج2،  )کلينی، 1387ش،  است  تشريع  دوران  در  اصحاب،  فقيهان  تعليم  مقام  در  موضوع«  و 
ج1،   1365ش،  طوسی،  ص238؛  ج5،ح1/4180،  1387ش،  کلينی،  191؛  ص185ــ  ح6/927، 
پايان  تا  که  حقيقتی   .)81 ص77ــ  ح1784،  ج2،  1363ش،  صدوق،  ص381؛  ح6/1183، 
نمودن  خارج  دارد.1   حديثی  گزارش‌های  بر  تمرکز  تابع  و  ثابت  نمودی  قدمایی«  »فقه  دوران 
مرحلۀ فقه قدمايی از مراحل هفت‌گانۀ حرکت تحولی انديشه فقهی ــ اصولی اماميه نسبت به 
که موضوعات و مسائل در این دوره تغاير و  »موضوع‌شناسی فقهی«، تابع اين حقيقت است 
تفاوت چشمگيری با موضوعات مطرح شده در دوران تشريع يا عصر معصوم؟ع؟ ندارد. افزون 

1. ن.ک: به تعبيرات توصيفی شيخ طوسی در کتاب المبسوط که در مقام ابراز انديشۀ فقهی اماميه در قبال ديگر مذاهب 
است. شيخ طوسی تصريح دارد که مسائل و فروع بحثی، از حدود گزاره‌ها فراتر نمی‌رود، گزاره‌های حديثی مجموع مسائل را 

پوشش داده، فقيه امامی را از قژاس و ظنياتی اين چنينی مستغنی می‌سازد؛ )طوسی، 1378ق، ج1، ص2(.	
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بر آن تلاش‌ها در دورۀ قدمایی منعطف به تجميع اطلاعات صادره از معصوم؟ع؟، پرورش و 
رساندن آن به محدودۀ یک نظريۀ جامع و گسترش مباحث، متناسب با نظریه و تابع با آن بوده 
که چندان ورود چشمگيری به حوزۀ موضوعات نوپديد در آثار باقی مانده از اين دوران  است 

مشهود نمی‌باشد.
امتداد  حلی«  »محقق  تا  ادريس«  »ابن  پرچمداری  با  که  تفريعی«  فقه  به  گذار  »دوران  در 
داشت؛ اساس حرکت تحولی انديشۀ فقهی ــ اصولی اماميه را همان توجه تفصيلی به »موضوع« 
و به‌روزرسانی استنباط در قالب موضوعات نوپديد و بازنگری در موضوع‌شناسی  فقهی تشکيل 
می‌دهد )برای بررسی بیشتر نمونه‌ها، ن.ک: ابن ادريس الحلی، 1378ش، ج8، ص116 و 123(. 
در حقيقت می‌توان گفت عنصر محوری محرک، در ارتقای انديشۀ فقهی ـ اصولی اماميه همانا 
»موضوع‌شناسی فقهی« است؛ امری که به‌دنبال نياز عصری و به واسطۀ فاصله گرفتن از دوران 

، پديدار می‌شود.  تشريع و تفاوت‌ها و تغاير موضوعات هر زمان با دوران صدور
با ورود اماميه به عرصۀ گستردۀ »فقه تفريعی و تلاش برای تثبيت آن« در انديشۀ فقهی ـ اصولی 
اماميه، تحولات شگرفی پديدار می‌شود. پرچمدار اين حرکت »علامه حلی« بودند که تا »شيخ 
حسن صاحب معالم« اين دوران ادامه داشت. در ميان تلاش‌های اين دوران »موضوع‌شناسی 
رهگذر  از  تفريع  که  چرا  است؛  اماميه  اصولی  ــ  فقهی  انديشه  تحولات  اساسی  محور  فقهی« 
توسعۀ مسائل و بازنگری در ماهيت  و موضوعات در آثار فقيهان اين دوران شکل گرفته است.1 
نمود جدی تلاش فقيهان در اين دوره با رديابی حداکثری مسائل و موضوعات فقهی و تلاش 
برای بازشناسی و نسبت‌سنجی موضوعات نوپديد باموضوعات پيشين همراه شد؛ حقیقتی 
که در امتداد آن توانمندسازی فقيه به واسطۀ بسط قواعد و مبادی دانشی در مقام مواجهه با 

موضوعات مورد نظر قرار گرفته است. 
يه« از عرصۀ مطالعاتی و مراحل تحولی انديشۀ »موضوع‌شناسی  خارج نمودن مرحلۀ »اخبار
فقهی« از آن روست که عمدۀ تلاش‌ها در اين دوره، به سمت نسبت‌سنجی مباحث و مسائل 
واکاوی شدۀ نوپديد منعطف است؛ نسبت سنجی این مسائل نوپدید در دورۀ »تثبيت فقه 
تفريعی« با هويت انديشۀ فقهی ــ اصولی اماميه، بر پايه گزاره‌های مانده از عصر صدور است.2  
لذا در اين دوران )بر پايۀ آنچه در آثارِ و تراث انعکاس يافته است( نمودی جدی و گسترده از 
توجه به »موضوع‌شناسی فقهی« پديدار نشده است؛ اگرچه برخی تلاش‌ها مانند کشف‌اللثام اثر 

ی که در اين دوران تدوين شده کتاب تحرير الأحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة اثر علامه حلی  1. به‌عنوان نمونۀ آثار
از تفضيلات  از مسائل پايه و فروع تابع آن، فارغ  کثری آن )اعم  کردن حدا که در مقام تحديد موضوعات و رصد  است 

.ک: علامه حلی، 1420، ج1، ص29ـ30(.	 اثباتی حکم شرعی( قابل ذکر است )ر
الحدائق  همچنين  تونی؛  فاضل  اثر  الوافية  ن.ک:  می‌شود؛  روشن  دوران  اين  فاخر  آثار  اجمالی  مرور  با  حقيقت  اين   .2

	. ... الناضرة نوشتۀ شيخ يوسف بحرانی و
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فاضل هندی از رگه‌های موضوع پژوهانۀ فقهیِ ارزشمندی برخوردارند. 
نشد،  پديدار  فقهی«  »موضوع‌شناسی  انديشۀ  در  جدی  تحولی  حرکت  يه  اخبار دورۀ  در 
يه قرار نگرفته  می‌توان گفت »موضوع‌شناسی فقهی« در زمرۀ اولويت‌های پژوهشی دوران اخبار
در  اجتهادی  جهشی  زمينه‌ساز  دوران،  این  در  گرفته  شکل  تلاش‌های  همين  اما  است؛ 
یه  »موضوع‌شناسی فقهی« بود. چنانکه با التفات به چالش‌های جدی طرح شده در دوران اخبار
از »وحيد بهبهانی« تا »شيخ انصاری«  مباحث عمق بیشتری در انديشه فقهی ــ اصولی اماميه 
يه،  جریان می‌یابد. رفع و دفع اشکالاتِ تابع مباحث جدید و مناسبات طرح شده در دورۀ اخبار
ـ اصولی اماميه  وجهۀ همت فقيهان عصر تعميق است؛ حقیقتی که ژرفای جدی انديشه فقهی ـ

را آشکار می‌کند. 
کاربست‌های آن در تطبيق  با پيدايی جوانب دانشی بحث از موضوعات فقهی و نقش و 
حکم شرعی، زمينه برای نگاه‌های جامع بر پايۀ مبانی نظری روشن و در قالب جهارجوب پژوهشی 
فراهم شد؛ این مبانی نظری زمینه ساز ارزيابی و نقد آرا و همچنین نتايج قابل پيش‌بينی ارائه کرد. 
بنابراین تبيين مناسبات در عرصه‌ای فراتر از حکم و موضوع که تابع پيش فرض‌هایی روشن بوده، 
همراه با مراعات نسبت دانشی ميان قواعد مورد استخدام، انديشه فقهی ــ اصولی اماميه را به 
مرتبه نظريه‌پردازی ارتقاء داد. »موضوع‌شناسی فقهی« نيز از اين مرحلۀ تحولی جا نماند و توانست 
نمودهايی حائز اهمیت و جدی را به خود اختصاص دهد.1 افزون بر این با استوای نظريه‌پردازی‌ها 
و توسعۀ آن در عرصۀ انديشۀ فقهی ــ اصولی اماميه، تلاش برای مقارنۀ بیشتر ميان نظریات اماميه با 
تلاش‌های مذاهب اسلامی و رويکردهای علوم انسانی پديدار شد.2 حقيقتی که توانست  سر آغاز 

تحولات بسياری در عرصۀ پژوهشی »موضوع‌شناسی فقهی« باشد. 
اولويت‌های  که »موضوع‌شناسی فقهی« در دوره‌هايی به‌جهت  گفت  در حقيقت می‌توان 
پژوهشی اصوليون و فقهای اماميه، با وقفه مواجهه شده است؛ اما در عموم دوره‌های تحولی حرکت 
انديشۀ اماميه، هم‌گام با ديگر تحولات، فرايند رو به رشدی را تجریه کرده است. فراتر آنکه در برخی 
دوره‌های تحولی در انديشه فقهی ــ اصولی اماميه، شاخصۀ اصلی و نماد تحولی حائز اهمیت، 
همان »موضوع‌شناسی فقهی« است و التفات بدان توانسته زمينه‌سازی شکل‌گيری تمهيدات 

دانشی ديگری را نيز فراهم کند. 

مباحث  از  مصاديقی  و  نائينی  اثر  الملة،  تنبيه  به‌ويژه  امروز  به  تا  خراسانی  آخوند  زمان  از  فقهی  تراث  مرور  و  مطالعه   .1
... از نمودهای جدی مطالعۀ گسترده و تابع  موضوع‌شناسه در مطالب فقهی آيت الله بروجردی، امام خمينی، سيد خوئی و
پيش‌فرض‌های روشن است، نمونه‌هایی با چهارچوب نظری قابل نقد و همراه با بهره‌گيری جامع از قواعد دانشی اصولی 

کم بر آن، برای دستيابی به نتايجی قابل پيشبينی که از آن به نظريه‌پردازی تعبير می‌شود.	 حا
مجتمعنا،  و  اقتصادنا  الغطاء؛  کاشف  محمدحسين  نوشتۀ  المجلة،  تحرير  به:  می‌توان  اهمیت  حائز  نمونه‌های  از   .2

... اشاره کرد.	 ی از نگاشته‌های عباسعلی عميد زنجانی و نگاشته محمدباقر صدر و نیز بسيار
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نتیجه‌گیری
گذاری‌های عمومی  دوره‌گذاری تحولی »موضوع‌شناسی احکام فقهی« در دو سطح »دوره 
تاريخ فقه و اصول« و »واکاوی اختصاصی تاريخ موضوع‌شناسی احکام فقهی« قابل رديابی است. 
مهم‌ترين اشکال دوره‌گذاری‌های پيشين عدم تمرکز بر تحول مسائل و انصراف به مقولاتی 
بوده  دوره‌گذاری  در  جانبی  عوامل  ديگر  و  جغرافيا  شخصيت‌ها،  مدارس،  جريان‌ها،  چون: 
يخ علم، همانا پديداری مسائل و شکل‌گيری  است؛ در حالی که محور اساسی در مطالعات تار
و  اجتماعی  جريانات  انديشه‌ای،  مذاهب  و  گرايش‌ها  البته  است.  آن  از  منتزع  انديشه‌های 
يخ علم«  کتورهای دانشی مورد مطالعه »تار ...؛ همگی از فا سياسی، مدارس و مکاتب دانشی و

به‌شمار می‌روند که در تحليل فرايند شکل‌گيری و سير حرکت هر دانشی اثرگذار خواهد بود. 
مطالعۀ اختصاصی پيشينی نسبت به تاريخ »موضوع‌شناسی فقهی« با سه چالش و نکتۀ مهم 
مواجه است: 1. رويکرد مطالعه و نوع تلقی از مسئله »موضوع‌شناسی فقهی« دارای ماهيتی فکری 
ک تفکیک دوره‌های تحول دانشی روشن نبوده، با مشکل تداخل مفهومی  فلسفی است. 2. ملا

مواجه‌اند. 3. گاه در به کارگيری اصطلاحات و نامگذاری‌ها، قدری مسامحه دیده می‌شود.
يخ علم‌شناسانۀ موضوع‌شناسی احکام فقهی تابع التفات به سه محور است: 1.  مطالعۀ تار
يشه‌ها و زمينه‌های انديشه‌گانی پديداری دانش؛ 2. تغيير سويه پژوهشی از نگاه‌های  رديابی ر
ابداعی )اختراعی مبتنی بر تلاش‌های صرف انديشه بشری( به‌سوی رويکرد رديابی واکتشاف 
بر آن  کم  کل دانشی حا با  التفات به ‌نسبت منطقی اجزاء  با طبيعت مباحث؛ 3.  متناسب 
تابع  که  صورتی  )به  دانشی  جزء  يک  در  تحول  مطالعۀ  نیز  و  اصول(  و  فقه  )موضوع‌شناسی 

کم بر انديشه‌های کلان دانش باشد(. تحولات عام و اصول حا
دوره‌هایی  به  می‌توان  را  فقهی  احکام  شناسی  موضوع  پژوهانۀ  علم  یخ  تار ترتیب  این  به 

مشخص که دربردارندۀ مؤلفه‌های تطور در هر دوره باشد، قاعده‌گذاری کرد.
مطالعه و رديابی »موضوع‌شناسی فقهی« در چهارچوب دوره‌های عمومی حرکت انديشۀ 
ـ اصولی اماميه، نمايانگر تلاش‌های فقيهان، در پنج مرحلۀ تحولی جدی از مراحل هفت  فقهی ـ

ـ اصولی اماميه( است: گانۀ حرکت عمومی )انديشۀ فقهی ـ

ــ دوران صدور يا دورۀ تشريع؛

ــ دوران گذار به فقه تفریعی؛

ــ دوران ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعی؛

ــ دوران تعميق و ژرف‌انديشی فقيهان اماميه؛ 

ــ دوران نظريه پردازی. 
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: السيد منير السيد عدنان القطيفی، 20 . سيستانی، سيد علی، )1414ق(، الرافد في علم الأصول، مقرر
. قم: مهر

شهابی، محمود، )1417ق(، ادوار فقه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.21 .
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، )1421ق(، المعالم الجديدة، قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصصية 22 . ، سيد محمد باقر صدر
. للشهيد الصدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1424ق(، اقتصادنا، قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد 23 .
، قم.  الصدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1419ق(، دروس في علم الأصول )الحلقة الأولی(، قم: مجمع الفکر الإسلامي.24 .

صدوق، محمد بن علی، )1363ش(، من لايحضره الفقيه، محقق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسة 25 .
النشر الإسلامي.

صليبا، جميل، )1414ق(، المعجم الفلسفی بالألفاظ العربية و الفرنسية و الإنكليزية و اللاتينية، بیروت: 26 .
الشرکة العالمية للکتاب.

دار 27 . تهران:  خرسان،  سيدحسن  محقق:  الأحکام،  تهذيب  )1365ق(،  حسن،  بن  محمد  طوسی، 
الکتب الاسلامية.

3)1378ق(، المبسوط فی فقه الامامية، محقق: محمد باقر بهبودی، تهران: مکتبه مرتضويه.28 .

علامه حلی، حسن بن يوسف، )1420ق(، تحرير الأحکام الشرعية علی مذهب الامامية، قم: مؤسسة 29 .
الإمام الصادق؟ع؟.

، مهدی، )1382ش(،  درآمدی بر تاريخ علم اصول، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.30 . علی پور

الفقهية، بیروت: دار 31 . القاموس الجامع للمصطلحات  إبراهيم، )1418ق(،  غديرى، هبد الله عیسی 
المحجة البيضاء.

سيد 32 . محقق:  الوافية،  )1415ق(،  الخراساني،  البشروي  محمد  بن  الله  عبد  المولی  تونی،  فاضل 
محمدحسن رضوی کشميری، قم: مجمع الفکر الإسلامي.

، قم: مکتب الاعلام الاسلامي.33 .
ً
 وتطروا

ً
فاضل قائنی،  علی، )1376ش(، علم الأصول تاريخا

فرحان، عدنان، )2008م(، الاجتهاد عند الشيعة الامامية، بیروت: دارالسلام.34 .

کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا، )1399ق(، أدوار علم الفقه وأطواره، بیروت: دارالزهراء.35 .

کاشف الغطاء؛ محمدحسين، )1422ق(، تحرير المجلة، محقق: محمد الساعدي، قم: المجمع 36 .
العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.

الکافی، محقق: محمد حسين درايتی، قم: دار 37 . کلينی، ابو جعفرمحمد بن يعقوب، )1387ش(، 
الحديث.

گرجی، ابوالقاسم، )1379ش(، تاريخ فقه و فقها، تهران: سمت.38 .

يخی از نگاه‌های ابتدایی تا نظريه‌های 39 . مبلغی، احمد، )1379ش(، »موضوع‌شناسی در سير تار
کاربردی«، مجله فقه؛ دفتر تبليغات، شماره 23، بهار1379ش، ص10ـ48.

قم: 40 .  ، فر احسانی  ـ  ابراهيمی  أبحاثها،  ومعظم  الأصول  اصطلاحات  )1392ش(،  علی،  مشکينی، 
دارالحديث.

و 41 . روش‌ها  حدیث،  گذاری  یخ  »تار )1402ش(،  بصيری،  حميدرضا  و  سادات  فاطمه  میرهاشمی، 
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راهکارها«، مجله حديث پژوهی،  سال 15، شماره 29، بهار و تابستان.
نائينی، محمدحسین، )1393ش(، تنبيه الامة و تنزيه الملة، مصحح: سيد جواد ورعی، قم: مؤسسه 42 .

بوستان کتاب.
گردآورنده: 43 . از ديدگاه شهيد صدر،  تاريخ علم اصول  هادوی تهرانی، محمد مهدی، )1379ش(، 

محمد کاظم روحانی، قم: خانه خرد.
هاشمی شاهرودی، سيد محمود، )1382ش(، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت؟عهم؟، قم: مؤسسه 44 .

دائرة المعارف فقه بر مذهب اهل بيت؟عهم؟.
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التصنيف المرحليّ لتحوّلات »تشخيص الموضوع
  قهيّ« في تأريخ فقه فال   إماميّلا

180

ّ
التصنيف المرحليّ لتحوّلات »تشخيص الموضوع الفقهيّ« في تأريخ فقه الإماميّة

  ديسلامحملا نسحدحميك1

ملخّص البحث
مسألة هذا البحث هي الدراسة والتنقيب عن التحولات البنيويّة العلميّة في »تشخيص 
يخية  الموضوع الفقهيّ«، وتنبع أهميّة هذه التحوّلات من أنّها منشأ تكوّن المراحل أو الأدوار التار
يخ الدراسات العلميّة  في مسار حركة الفكر الفقهي والأصولي للمذهب الإماميّ. وتواجه دراسة تأر
إشكاليات منهجيّة  كل من قبيل التحامل والأحكام المسبقة و في هذا المجال العلميّ مشا
يخيّ.يحاول هذا البحث تقييم ودراسة »تشخيص الموضوع الفقهيّ«  وعدم تطابق مع الواقع التار
يخيّ في مضمار حدوثه،  من خلال مقاربة ظاهراتيّة )فينومنولوجيّة( بناء على كشف الواقع التار
ب قراءة »تشخيص الموضوع الفقهيّ« ضمن إطار الحركة 

ّ
ويبدوا أنّ تحقيق هذه المهمّة يتطل

العامّة للفكر الفقهيّ والأصوليّ عند الإماميّة ومراحله العلميّة، وهذا المقال قام بدراسة المراحل 
العلميّة بناء على تحوّلات »المسائل« أو »الموضوعات« في هذا المجال، كما أن معايير أخرى 
إن لم تكن مركزيّة في الدراسة إلا أنّها  مثل: الشخصيّات، المدراس، البيئة الجغرافية وغيرها و
يخيّ في تكوين وتكامل  لوحظت تكميلاً للدراسة، التي أظهرت خمس مراحل من التطوّر التار

»تشخيص الموضوع الفقهيّ« وصعوداً في مسار الفكر الفقهي والأصوليّ عند الإماميّة. 

الألفاظ المفتاحية‌: التصنيف المرحليّ، التحوّل العلميّ، تأريخ الفقه، تشخيص الموضوع.

.hasan.hakim@yahoo.com ،1. أستاذ مساعد في مركز أبحاث علوم الحديث ومعارفه، بمعهد أبحاث القرآن والحديث، قم، إيران

1
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Periodization of the Developmental Stages of Jurisprudential Sub-
ject-Matter Study in the History of Imāmī Jurisprudence

 Sayyid Mohammad-Hasan Hakim 1

Abstract
This study examines the fundamental transformations in the scholarly 

discipline of jurisprudential subject-matter study. The significance of 
these transformations lies in their role in forming historical “periods” or 
“phases” in the trajectory of Imāmī� legal-intellectual thought. Previous 
historical studies on this field have suffered from biases, methodological 
shortcomings, and inconsistencies with actual historical developments. This 
research aims, through a phenomenological approach grounded in historical 
realities, to evaluate jurisprudential subject-matter study by situating it 
within the broader movement of Imāmī� fiqh and uṣūl (jurisprudence and 
its principles), and the evolution of its knowledge stages. The stages of this 
discipline are analyzed primarily based on transformations in the “issues” or 
“subjects” of its discourse. Other factors—such as scholarly figures, schools 
of thought, and geographical context—while not the central focus, are 
examined as complementary elements in the study. The research outlines 
five historical stages in the emergence and development of jurisprudential 
subject-matter study, demonstrating its progression within the Imāmī� 
legal-intellectual tradition.

Keywords: Periodization, epistemic development, history of jurisprudence, 
subject-matter study.
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